
حالا علی 
چه می کند؟

بروید آب فرات را 
روی سپاهیان 

علی ببندید.

این بار می خواهم 
از مردی بگویم که 
این نخل ها هم 
دل تنگش هستند.

در کنارش ماندم.ترک کردم و تا وقتی علی زنده بود، فهمیدم علی یعنی چه؟! معاویه را را برای همه باز گذاشت، تازه مثل معاویه نبود. بعد از این که آب عمروعاص راست می گفت؛ علی 

آب را می بندیم تا 
یاران علی از تشنگی 

بمیرند.

خط شکنان سپاه 

علی به فرماندهی 

حسن نزدیک 
می شوند.

علی با 
شما چه کرد 
پدربزرگ؟

نگران نباش! 
علی که مثل تو 

نیست. 

حسن بن 

علی نهر را 

س گرفت.
پ

چقدر مثل 
علی شمشیر 

می زنی

نوبت داستان 

شماست 
پدربزرگ!
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بعضـی از بازی های اینترنتی که بسـیاری از نوجوانان و جوانان در 
سراسـر دنیا را به کام مرگ می کشـانند، این بار موجب خودکشـی 

یک نوجوان سـعودی شدند. 

بازی های رایانه ای بازهم قربانی گرفتند

 پلیـس جـده به تازگـی اطلاعیـه ای از خودکشـی نوجـوان 13سـاله 
سـعودی منتشـر کرد کـه در منزل پـدری اش خود را با طنـاب به دار 

آویختـه اسـت. پدر و مـادر ایـن پسـر پـس از خودکشـی، بـه هیچ چیز 
مشـکوکی برخـورد نکردنـد و تنهـا به یـک بـازی اینترنتی کـه روی 

گوشـی فرزندشـان نصب شـده بود مشکوک شـدند که نهنگ آبی 
نـام داشـت. بازی نهنـگ آبی، یکـی از بازی های اینترنتی اسـت 

کـه سرشـار از چالش های فراوان و فیلم های ترسـناک اسـت 
و جوانـان را بـه از بیـن بـردن خـود و خودکشـی تشـویق 

می کند. سـال گذشـته در کشـور خودمـان هـم شـاهد 
مشـابه این اتفـاق بودیم.

رئیـس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان سـال گذشـته 
به خاطـر  11سـاله  نوجـوان  یـک  خودکشـی  از 

القائـات بازی هـای رایانـه ای خبـر داد و اعـلام 
کـرد: »نقش شـبکه های اجتماعـی در مباحث 
جنایی مشـهود اسـت و 53 درصد مـوارد فرار 
مجـازی  فضـای  القائـات  به دلیـل  منـزل  از 

می گیـرد.« صـورت 
بازی هـای  قربانیـان  تنهـا  این هـا  البتـه 
سـاخت  زمـان  از  بلکـه  نبودنـد،  رایانـه ای 
بازی هـای رایانـه ای تا به حـال ایـن بازی ها در 
داشـته اند.  زیـادی  قربانیـان  دنیـا  سراسـر 

بازی هایی که شیطانی هستند

بازی هـای رایانه ای بـا این که از پرطرفدارترین سـرگرمی ها 
در دنیا هسـتند، گاه دردسـرهایی هم برای مخاطبان و مشـتاقان 

خـود درسـت کرده انـد؛ دردسـرهایی کـه گاه از حـد یـک وقت گذرانی 
سـاده گذشـته و تـا مـرز بیماری هـای جسـمی و روانـی هـم پیـش رفتـه و 
حتـی گاه منجـر به مرگ آن ها شـده اسـت. قسـمت وحشـتناک ماجـرا این 
اسـت کـه گاه ایـن اتفاقات تلخ و ناخوشـایند در مورد بعضی بازی ها به شـکل 
گسـترده تری اتفـاق افتـاده، آن قدرکـه به عنوان مـوارد اسـتثنایی و عجیب و 

غریـب در تاریخچـه بازی هـای رایانه ای ثبت شـده اسـت.
به عنـوان مثـال در سـال 1996، بـرای اولین بـار بـازی ای در ژاپـن منتشـر 
شـد کـه باعث خودکشـیِ بسـیاری از کـودکان و نوجوانانِ بین 7 تا 12سـال 
شـد. بیشـتر نوجوان هـا خـود را از یـک مـکان مرتفع پـرت کردند، امـا موارد 
عجیبـی هـم ماننـد حلق آویـز کردن مشـاهده شـد. در ایـن بیـن، کودکانی 
هـم بودنـد که از حوادث نجات یافتند. در آن زمان شـایعه شـد کـه این بازی 
شـیطانی اسـت، اما بعدها مشـخص شـد که این بازی باعث ایجاد احسـاس 

پرخاشـگری می  شـده  اسـت. حتی اگـر توی ماجـرای فوق، 
یـک کلاغ چهل کلاغ شـده باشـد، بازهم نمی تـوان از کنار 
تأثیـرات مخـرب بازی های رایانه ای به سـادگی گذشـت.

مفید یا مخرب و خطرناک

ایـن موارد تنها نمونه های کوچکـی از دنیای عجیب و غریب 
بازی هـای رایانـه ای اسـت. در حال حاضـر در سراسـر دنیـا 
تعـداد بی شـماری بازی رایانـه ای کوچک و بزرگ منتشـر 
به عنـوان  نمی تـوان  دیگـر  کـه  بازی هایـی  می شـود؛ 
یـک سـرگرمی بی ضرر به آن هـا نگاه کرد و بیشـتر 
خطرنـاک  و  مخـرب  ویـروس  یـک  به شـکل 
درآمده اند. هرچند هسـتند کارشناسـانی که 
هنـوز از بازی هـای رایانـه ای دفـاع کـرده 
بازی هـا  ایـن  تأثیـرات مثبـت  و روی 
ایجـاد  اسـتعدادها،  پـرورش  ماننـد 
خلاقیـت، پـرورش تمرکـز و دقت، 
افزایش بهـره هوشـی، تقویت ذوق 
هنـری، آموزش مفاهیـم پیچیده 
و انتقـال فرهنـگ تأکیـد دارنـد. 
ماننـد  خبرهایـی  شـنیدن  امـا 
چالـش خودکشـی نوجوانـان یـا 
درگیری هـای عصبـی کـودکان، 
روی ایـن نتایـج مثبت سـنگینی 
کـرده و باعث می شـود از خودمان 
بازی هـای  ایـن  آیـا  کـه  بپرسـیم 
رایانـــــه ای، واقعـــاً سرگرمی های 
مـواد  به انـدازه  یـا  مفیـدی هسـتند؟ 
و  روان گردان هـا مخـرب  و سـایر  مخـدر 

خطرناک انـد؟!

کدام موارد خطرناک ترند؟

 یکـی از  ویژگی هـای بازی هـای رایانـه ای، حالـت جنگی بیش تر آن هاسـت. 
حتمـاً خـود شـما هـم تجربه جنـگ با نیروهـای دشـمن را برای رسـیدن به 
مرحله بعد داشـته اید. به گفته کارشناسـان، تکرار این مسـئله باعث می شـود 
کـه ما پرخاشـگر شـده و به طـور ناخـودآگاه یـاد بگیریم که خواسـته هایمان 
را بـا زور و تهاجـم به دسـت آوریـم. دومیـن تأثیـر خطرنـاک ایـن بازی هـا، 
تقویـت حـس انزواطلبـی در نوجوانـان اسـت. نوجوانانـی را تصـور کنیـد که 
در 24سـاعت شـبانه روز، گاه تـا 15سـاعت سـرگرم بازی هـای رایانه ای انـد. 
ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه آن هـا منـزوی شـده و کم کـم در برقراری 
ارتبـاط اجتماعـی درسـت با دیگران ناتوان بشـوند. تـازه این اول ماجراسـت، 
 چـون انزواطلبـی به گفتـه کارشناسـان، خـودش زمینه سـاز ناهنجاری هـای

 دیگر است.

ایرنا

»پیامبر و قصه هایش« برای بچه های روسیه

اصـلًا مگـر کتـاب چـه عیبـی دارد کـه هـی دنبـال بازی هـای رایانـه ای هسـتید؟ خصوصاً وقتـی مـا یک عالمه کتـاب خوب 
کـه مناسـب رده سـنی نوجوانـان اسـت، تـوی کشـورمان داریـم. به عنـوان مثـال یکـی از ایـن کتاب هـای خـوب، مجموعه 
5جلـدی »پیامبـر و قصه هایـش« اسـت کـه به تازگـی برای نوجوانان روسـی هم ترجمه و منتشـر شـده اسـت. ایـن کتاب با 
70 حکایـت، گوشـه های مختلفـی از زندگـی پیامبـر را بازگـو می کنـد. »غلامرضـا حیدری ابهـری« مؤلف، »هـدی حدادی« 
تصویرگر و نشـر جمال، ناشـر آن اسـت. خوب اسـت بدانید که این مجموعه داسـتان در جشـنواره های مختلف مورد توجه 

قـرار گرفتـه و برگزیـده کتـاب فصـل و همچنیـن کانون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان شـده اسـت.

باشگاه خبرنگاران جوان

اسامی غربی برای کودکان مصری ممنوع شد

آن طورکـه رسـانه ها می گوینـد، پارلمـان مصـر تصمیم گرفته اسـامی غربی را در کشـورش ممنـوع کند. جالـب این که مردم 
مصـر علاقـه چندانـی بـه اسـامی عربی نداشـته و معمـولاً بـرای فرزندان خـود نام های غربـی را انتخـاب می کنند. براسـاس 
ایـن لایحـه، درصورتی کـه خانواده هـای مصـری نام غربـی برای فرزنـدان خود انتخـاب کنند، بـا جریمه نقـدی 270 دلاری 
و تحمـل 6 مـاه زنـدان مواجـه خواهنـد شـد. اگر ایـن اتفاق بیفتد، نسـل های آینـده در مصر همگـی نام های عربـی خواهند 
داشـت. اگـر ایـن قانـون تصویـب شـود، مصـر پس از عربسـتان دومین کشـور عربی اسـت کـه انتخاب اسـامی غربـی در آن 

ممنـوع اسـت. عربسـتان در سـال 2014 انتخـاب 50 اسـم غربی ماننـد آلیس، لینـدا و آیلین را ممنوع کرده  اسـت. 

ایرنا

شمشیر نادرشاه دزدیده شد

شمشـیر نادرشـاه افشـار به همـراه تعـدادی از اشـیای گرانبهـا از مـوزه ای در جمهـوری داغسـتان روسـیه بـه سـرقت رفـت. 
به گفتـه رسـانه ها، حـدود 160 شـیء گرانبهـا از مـوزه منطقـه کوباچیـن دزدیـده شـده کـه شمشـیر نادرشـاه، گرانبهاترین 

قطعـه دزدیـده شـده آن بـوده اسـت. این شمشـیر ظاهـراً بیـش از یـک میلیـون دلار ارزش دارد.

پیتر کراوچ
 تاتنهام و پورتسموث

»کـراوچ« دوبـار بازگشـت داشـت، هـر دوبـار هـم هزینـه بازگشـتش بـرای تیمـی که بـه آن 
بازمی گشـت، بیشـتر از چیـزی بـود کـه در ازایـش او را فروختـه بودند. در سـال 2000 

او در ازای 60 هـزار پونـد از تاتنهـام جـدا شـد و 9 سـال بعـد در ازای 9 میلیـون 
پونـد بـه ایـن تیـم بازگشـت. او در این 9 سـال، یک بـار دیگر هـم به تیمی 

رفته و بازگشـته بود. در سـال 2001 او به »پورتسـموث« پیوسـته و 
سـال بعـد در ازای 5 میلیـون پونـد به »اسـتون ویـلا« رفته بود 
و در سـال 2008 در ازای 11 میلیـون پونـد به پورتسـموث 
بازگشـته بـود. احتمـالاً مهاجـم خـوش قـد و بـالای 
انگلیسـی در پشـیمان کـردن مدیران تیمـی که او 

را می فروشـند، تبحـر خاصـی دارد.

پدیــــده 
شوت زنـــی

نیمچه پرونده

نیمچه پرونده

1
3

دیـدار اسـترالیا و عربسـتان بـا حاشـیه ای عجیب همـراه بود. درحالی کـه پیش از آغـاز بازی تیـم داوری و اسـترالیایی ها به احترام حـوادث تروریسـتی اخیر به خصوص حادثه ای که دو زن اسـترالیایی در آن کشـته شـده بودند، سـکوت کـرده بودند، 
بازیکنان عربسـتانی در زمین خودی پخش شـده و به گرم کردن مشـغول شـدند. این رفتار عجیب از طرف سـعودی ها با توجیهی عجیب تر همراه شـد؛ آن طورکه سـخنگوی فدراسـیون اسـترالیا گفته، مراسـم یک دقیقه سـکوت با کنفدراسـیون 

آسـیا و مقامـات سـعودی هماهنـگ شـده بـود؛ اما عربسـتانی ها بعد از رفتـار بازیکنان شـان ادعا کردنـد که سـکوت یک دقیقه ای در فرهنگ شـان جایی نداشـته و ایـن رفتار به دلیـل تفاوت فرهنگـی به وجود آمده اسـت. این درحالی اسـت 
کـه یکـی از بازیکنـان عربسـتان همـراه بـا داوران و اسـترالیایی ها اقدام به سـکوت یک دقیقـه ای کرده بود. فدراسـیون عربسـتان درحالی از تفـاوت فرهنگی حرف می زنـد که این سـکوت ها و گرامیداشـت ها یک عرف بین المللـی بوده و 

آنقدرهـا هـم مسـئله بزرگی نیسـت که چالـش فرهنگی ایجاد کند. اسـترالیایی ها در شـبکه های اجتماعـی، این رفتار عربسـتان را بی احترامـی دانسـته اند و از طرف دیگر سـعودی ها همچنان اصـرار دارند بگویند چنیـن فرهنگی در 
عربسـتان ندارنـد و هرگـز بـرای احترام به کشته شـدگان یک دقیقه سـکوت نکرده اند. اما واقعاً این ادعایشـان درسـت اسـت؟ تصاویر بازی دوسـتانه الأهلی عربسـتان و بارسـلونا نشـان می دهد که ایـن دو تیم قبـل از انجام بازی 

دوسـتانه، بـه احتـرام مرگ پادشـاه عربسـتان یک دقیقه سـکوت کرده اند! انتشـار این تصاویـر کار را به جایی رسـاند که بالاخره فدراسـیون فوتبال عربسـتان مجبور بـه عذرخواهی بابت این حرکت زشـت بازیکنانش شـد.
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سسک فابرگاس
 بارسلونا

»فابرگاس« یکی دیگر از بازیکنانی بود که در سـنین جوانی از تیمش جدا شـده و چندسـال 
بعد ده ها میلیون پرداخت شـد تا بازگردانده شـود. او در سـال 2003 و وقتی 16سـاله بود، 
به دلیـل مشـکلات شـدید مالـی تیم هـای پایه باشـگاه از »بارسـلونا« به »آرسـنال« رفت و 
8سـال در لندن ماند و بعد از در ازای 24.5 میلیون پوند به »نیوکمپ« بازگشـت، 3سـال 

در بارسـلونا مانـد و بعد آبـی و اناری ها در ازای 30میلیون پوند او را به چلسـی فروختند. 
البتـه هنـوز کـه هنوز اسـت، طرفـداران آرسـنال، کاپیتان سـابق خـود را بـرای این 

انتقـال بـه بازیکن پولکی محکـوم می کنند.
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1
پل پوگبا

  منچستریونایتد 
پوگبـا یکـی از بهتریـن نمونه هـا بـرای ایـن 
موضـوع اسـت کـه بازیکنـی از تیمـی بـرود و 
در ازای رقمـی بیشـتر از رقمـی کـه برایـش 
او  بازگـردد.  دوبـاره  کـرده،  تـرک  را  باشـگاه 
کـه از »یونایتـد« بـه »یوونتـوس« رفتـه بود، 
تابسـتان گذشـته در ازای 89 میلیـون پونـد 
دوبـاره به این باشـگاه بازگشـت و رکـورد نقل 
و انتقـالات تاریـخ فوتبـال را هـم جابه جا کرد. 
ایـن درحالی اسـت که 4 سـال قبـل به عنوان 
بازیکـن آزاد از یونایتـد به »یـووه« رفته بود. او 
در تیـم تورینـی در این مدت خوش درخشـید 
و توانسـت بـه تیـم ملـی فرانسـه هـم راه پیدا 
کنـد. حـالا او دوبـاره در تیم منچسـتریونایتد 
گران تریـن  به عنـوان  این بـار  ولـی  اسـت، 
بازیکـن تاریـخ فوتبـال دنیـا! بـاورش سـخت 
به صـورت  کـه  بازیکنـی  خـب  ولـی  اسـت، 
مجانـی بـه یوونتـوس رفـت، حالا این شـرایط 

دارد. را 

 بازی اینترنتی
 نوجوان سعودی را به 

چالش خودکشی کشاند!

 گزینـــه قرمز
 آبـــی شـد
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ش مردم برای شروع لیگ جهانی لحظه شماری می کنند، با بردها به آسمان می پرند و باخت تیم ملی، حسابی حالشان را می گیرد. پس 
بگذارید این بار از اتفاقات سال ها قبل، درس عبرت بگیریم؛ سال هایی که از آن چیزی نمی گذرد و ما همین امروز هم شاهد تبعات آن 
هستیم، اتفاقاتی که باعث شد سروکله حاشیه خیلی زودتر از موعد در والیبال کشور پیدا شود

پیتر کراوچ
 تاتنهام و پورتسموث

»کـراوچ« دوبـار بازگشـت داشـت، هـر دوبـار هـم هزینـه بازگشـتش بـرای تیمـی که بـه آن 
بازمی گشـت، بیشـتر از چیـزی بـود کـه در ازایـش او را فروختـه بودند. در سـال 2000 

او در ازای 60 هـزار پونـد از تاتنهـام جـدا شـد و 9 سـال بعـد در ازای 9 میلیـون 
پونـد بـه ایـن تیـم بازگشـت. او در این 9 سـال، یک بـار دیگر هـم به تیمی 

رفته و بازگشـته بود. در سـال 2001 او به »پورتسـموث« پیوسـته و 
سـال بعـد در ازای 5 میلیـون پونـد به »اسـتون ویـلا« رفته بود 
و در سـال 2008 در ازای 11 میلیـون پونـد به پورتسـموث 
بازگشـته بـود. احتمـالاً مهاجـم خـوش قـد و بـالای 
انگلیسـی در پشـیمان کـردن مدیران تیمـی که او 

را می فروشـند، تبحـر خاصـی دارد.

اسـتقلالی ها ابتـدای هفتـه بـا قطعـی شـدن حضـور قائـدی در ایـن تیـم، اولیـن خرید خـود را انجـام دادنـد و گفته می شـود دومیـن خریـد آبی ها هم شـایان مصلـح خواهد بـود، بازیکنـی که مثـل مهدی قائـدی فصل 
فوق العـاده ای را در لیـگ1 پشت سـر گذاشـت و حـالا قـرار اسـت با شـروع فصل دوبـاره پیراهن اسـتقلال را برتن کنـد. گفته می شـود مذاکرات نهایـی هم با ایـن بازیکن انجام شـده و فقط دوطرف برسـر مسـائل مالی 
بـا هـم اختـلاف دارنـد که بایـد در روزهای آینده این مشـکل هم حل شـود. مصلـح هم مثل قائـدی، یکی از بازیکنانی اسـت کـه موردتوجه پرسـپولیس بود، ولـی منصوریان قصـد دارد با جذب این بازیکن، مشـکل 
تیـم خـود در پسـت مدافـع چـپ را حـل کند.احتمـالاً پرسپولیسـی ها هـم سـراغ گزینه های دیگـر مثـل آقایی می رونـد یا بـا خرید یـک مدافع میانـی جدیـد، انصاری را به سـمت چـپ می برنـد.  فصل پیش 
منصوریـان بعضـی گزینه هـای پرسـپولیس مثل »کاوه رضایی«، »فرشـید باقـری«، »کنعانـی زادگان« و »آرش افشـین« را خرید و گویا ایـن فصل هم قرار اسـت آن ها گزینه هایـی را که برانکو ماه ها دنبال شـان 
بـوده، به سـمت تیـم خودشـان بکشـانند. البتـه در ایـن بین، همچنـان »رامین رضاییـان« به علامت سـؤال بـزرگ نقل و انتقالات تبدیل شـده اسـت؛ بازیکنـی که اگر بـه اروپا نـرود، احتمالاً به اسـتقلال 

می رود تـا جنجالی تریـن انتقال ایـن فصل صـورت بگیرد.

»سـیامک نعمتـی« حـالا سـومین خریـد قرمزهـای پایتخت از بـازار تابسـتانی نقل و انتقالات اسـت. پدیده 23سـاله پیـکان، یکـی از هیجان انگیزتریـن بازیکنان تیـم مجید جلالی به شـمار می رفت. یـک بازیکن چندپسُـته که به عنـوان مدافع 
راسـت در پیـکان چهـره شـد، امـا زیرنظـر جلالـی به خط هافبـک رفـت و به عنوان هافبـک چپ و هافبـک میانی بـرای این تیم بـازی کرد. به ثمـر رسـاندن 6 گل در لیـگ شـانزدهم، از نعمتی یک چهـره ویژه سـاخت؛ چهره ای کـه تقریباً 
همـه گل هایـش را بـا شـوت های تماشـایی از راه دور بـه ثمر رسـانده و این موضوع برای پرسـپولیس که اساسـاً مهره های شـوت زن زیادی ندارد، یک امتیاز بزرگ محسـوب می شـود. گل تماشـایی سـیامک به سـیدمهدی رحمتی، دلیل 
خوبـی اسـت تـا واکنـش اولیـه هواداران پرسـپولیس به جـذب او کاملًا مثبت باشـد. نعمتی که فصل گذشـته بعـد از برخورد بـا بیرانوند، با ابروی شـکافته به بازی با پرسـپولیس ادامـه داده بـود، در لیگ هفدهم یکـی از هم بازی های 
بیرانونـد خواهـد شـد. بـدون تردیـد کلیدی ترین مقطـع برای پذیرفته شـدن او در ترکیب تیم پرفسـور، آغـاز فصل خواهد بـود. تجربه ثابـت کرده که اگـر ایوانکوویـچ بازیکنی را در آغـاز فصل نپسـندد، تا پایان فصـل او را از 
فهرسـت ذهنـی اش خـارج می کنـد. چالـش بزرگ سـیامک نعمتی در پرسـپولیس، از اولین ثانیـه اولین تمرین او با باشـگاه آغاز خواهد شـد. البته خرید دو سـتاره تیم پیکان توسـط پرسپولیسـی ها، حسـابی صدای مجید 

جلالـی را درآورده اسـت. او خـوب می دانـد کـه بدون منشـا و نعمتی، تکرار موفقیت فصل گذشـته کار بسـیار سـختی اسـت؛ بازیکنانـی که با چندبرابر شـدن قراردادهایشـان به نوعـی مجاب به ترک پیکان شـدند.

پدیــــده 
شوت زنـــی

2نیمچه پرونده عذرخـواهی 
عربسـتانی ها

دیـدار اسـترالیا و عربسـتان بـا حاشـیه ای عجیب همـراه بود. درحالی کـه پیش از آغـاز بازی تیـم داوری و اسـترالیایی ها به احترام حـوادث تروریسـتی اخیر به خصوص حادثه ای که دو زن اسـترالیایی در آن کشـته شـده بودند، سـکوت کـرده بودند، 
بازیکنان عربسـتانی در زمین خودی پخش شـده و به گرم کردن مشـغول شـدند. این رفتار عجیب از طرف سـعودی ها با توجیهی عجیب تر همراه شـد؛ آن طورکه سـخنگوی فدراسـیون اسـترالیا گفته، مراسـم یک دقیقه سـکوت با کنفدراسـیون 

آسـیا و مقامـات سـعودی هماهنـگ شـده بـود؛ اما عربسـتانی ها بعد از رفتـار بازیکنان شـان ادعا کردنـد که سـکوت یک دقیقه ای در فرهنگ شـان جایی نداشـته و ایـن رفتار به دلیـل تفاوت فرهنگـی به وجود آمده اسـت. این درحالی اسـت 
کـه یکـی از بازیکنـان عربسـتان همـراه بـا داوران و اسـترالیایی ها اقدام به سـکوت یک دقیقـه ای کرده بود. فدراسـیون عربسـتان درحالی از تفـاوت فرهنگی حرف می زنـد که این سـکوت ها و گرامیداشـت ها یک عرف بین المللـی بوده و 

آنقدرهـا هـم مسـئله بزرگی نیسـت که چالـش فرهنگی ایجاد کند. اسـترالیایی ها در شـبکه های اجتماعـی، این رفتار عربسـتان را بی احترامـی دانسـته اند و از طرف دیگر سـعودی ها همچنان اصـرار دارند بگویند چنیـن فرهنگی در 
عربسـتان ندارنـد و هرگـز بـرای احترام به کشته شـدگان یک دقیقه سـکوت نکرده اند. اما واقعاً این ادعایشـان درسـت اسـت؟ تصاویر بازی دوسـتانه الأهلی عربسـتان و بارسـلونا نشـان می دهد که ایـن دو تیم قبـل از انجام بازی 

دوسـتانه، بـه احتـرام مرگ پادشـاه عربسـتان یک دقیقه سـکوت کرده اند! انتشـار این تصاویـر کار را به جایی رسـاند که بالاخره فدراسـیون فوتبال عربسـتان مجبور بـه عذرخواهی بابت این حرکت زشـت بازیکنانش شـد.

تیم هفته:

نبرد آسمان خراش ها

سسک فابرگاس
 بارسلونا

»فابرگاس« یکی دیگر از بازیکنانی بود که در سـنین جوانی از تیمش جدا شـده و چندسـال 
بعد ده ها میلیون پرداخت شـد تا بازگردانده شـود. او در سـال 2003 و وقتی 16سـاله بود، 
به دلیـل مشـکلات شـدید مالـی تیم هـای پایه باشـگاه از »بارسـلونا« به »آرسـنال« رفت و 
8سـال در لندن ماند و بعد از در ازای 24.5 میلیون پوند به »نیوکمپ« بازگشـت، 3سـال 

در بارسـلونا مانـد و بعد آبـی و اناری ها در ازای 30میلیون پوند او را به چلسـی فروختند. 
البتـه هنـوز کـه هنوز اسـت، طرفـداران آرسـنال، کاپیتان سـابق خـود را بـرای این 

انتقـال بـه بازیکن پولکی محکـوم می کنند.

در یکـی از همیـن زمین هـای کنـار خیابـان  بـود؛ پنج شـش پسـربچه کـه تـازه 
اوقات  فراغت شـان شـروع شـده بود، در زمین بدون تور والیبال، توپ پلاسـتیکی 
خـود را در دسـت گرفتـه بودنـد و بلند بلنـد نام بازیکنـان مطرح تیم ملـی را به 
خودشـان نسـبت می دادنـد. یکـی از آن هـا توپ را برداشـت و پشـت خط فرضی 
سـرویس ایسـتاد. حـالا بایـد یکـی از پاهایـش را بـه سـبک فرهـاد قائمـی خـم 
می کـرد و تـوپ را نزدیـک صورتـش نگه می داشـت. او تمام سـعی خـود را برای 
تقلیـد سـتاره مـورد علاقه اش انجام داد، توپ را به آسـمان پرت کـرد و بدن خود 

را بـه سـبک والیبالیسـت های حرفه ای در آسـمان رهـا کرد...
امـروز تیـم ملی کشـورمان مقابـل آمریکا قرار می گیـرد تا کار خـود را در آخرین 

هفتـه لیگ جهانـی والیبال در لهسـتان آغاز کند.
6 تیـم کـه حتماً بایـد یکی از آن ها برزیل باشـد، به مرحلـه نهایی صعود می کند 
و ایـن یعنـی بچه هـای ما واقعـاً کار سـختی برای صعود بـه مرحله بعـدی دارند. 
یادمـان نـرود کـه امسـال پنجمیـن تجربـه حضـور ایـران در رقابت هـای لیـگ 
جهانـی اسـت، نسـل تیـم ملـی کم کـم درحـال تغییـر اسـت و 
کولاکوویـچ صربسـتانی به عنـوان سـرمربی تیـم ملـی، 
چنـد ماهی بیشـتر از حضـورش در ایـران نمی گذرد. 
آسـمان خراش های  ماجراجویـی  انتهـای  این کـه 
شـد،  خواهـد  چـه  جهانـی  لیـگ  در  ایرانـی 
اولویـت دوم فدراسـیون کشـورمان اسـت. مـا 
خـوب می دانیـم کـه تیـم ملی مـان دوران بلوغ 
خـود را طـی می کنـد، مـا بعـد از یـک جهـش 
خیره کننـده به کمـک ولاسـکو بایـد بتوانیـم به 
ثبات نسـبی در جایگاه فعلی خـود که حضور در 
بیـن شـش هفت تیم برتر دنیاسـت برسـیم؛ کاری 
کـه کـواچ به دلیـل تجربـه کمـش نتوانسـت به خوبی 
از پسـش بربیایـد و حـالا دلمـان را بـه مربـی بـا تجربـه 
صـرب خـوش کرده ایـم تـا بتواند بـا یک تغییـر نسـل به موقع، 
ظرفیت هـا و انگیزه هـای جدیـدی بـه سـاق های ورزش والیبال کشـورمان تزریق 
کنـد. البتـه درکنـار ایـن موضـوع، نبایـد یادمـان بـرود والیبـال  سال هاسـت که 

پایـش را فراتـر از یـک ورزش در کشـور گذاشـته اسـت.
چیـزی شـبیه فوتبـال، حـالا کار به جایی رسـیده که بتوانید عاشـق سـتاره های 
والیبـال تیـم ملـی باشـید، آن هـا را در صفحـات اجتماعـی فالـو کنیـد و چهـره 
پرتـره یکـی از همین سـتاره ها، آمـار فروش مجلـه ای را چندبرابر کنـد. تمام این 
حرف هـا را زدیـم تـا یـادآوری کنیـم کـه والیبـال حالا جزو سـه رشـته ورزشـی 
پربیننـده تلویزیونـی اسـت. مـردم بـرای شـروع لیـگ جهانـی لحظه شـماری 
می کننـد، بـا بردهـا به آسـمان می پرنـد و باخـت تیم ملی، حسـابی حالشـان را 
می گیـرد. پـس بگذاریـد این بـار از اتفاقـات سـال ها قبـل، درس عبـرت بگیریم؛ 
سـال هایی کـه از آن چیـزی نمی گـذرد و مـا همیـن امـروز هـم شـاهد تبعـات 
آن هسـتیم، اتفاقاتـی کـه باعث شـد سـروکله حاشـیه خیلـی زودتـر از موعد در 
والیبـال کشـور پیـدا شـود؛ خواب مانـدن و جامانـدن از پرواز، شـرکت نکردن در 
رژه المپیـک، عـدم تمایـل بـه حضـور در بعضـی از رقابت های تیم ملـی به بهانه 
مصدومیـت، درگیری هـای شـدید بچه معروف هایمان در لیـگ برتر بـا داوران و... 
نتیجـه مدیریـت اشـتباه سـتاره هایی بـود کـه سـرعت رشـد و دیده شدن شـان 
کنتـرل نشـد. نسـل جدید والیبـال در راه اسـت، کاری کنید که این نسـل بتواند 
ماننـد همـان سـال های اول درخشـش تیـم ملی بـا ولاسـکو، همه مـا را به وجد 

بیـاورد؛ شـور و هیجانـی فراتـر از بـرد یک تیم ورزشـی. 
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 نمانیا ماتیچ
 چلسی 

»ماتیـچ« وقتی بازیکنی معمولی بود چلسـی را تـرک کرد و وقتی 2
رشـد زیادی کرده بود بازگشـت. سـال 2011 چلسـی برای جذب 
»داویـد لوئیـز« به عنـوان بخشـی از معاملـه، او را بـه اضافـه پـول 
واگـذار کـرد. در آن انتقال ماتیچ در ازای 4.5 میلیون پوند فروخته 
شـد و 3 سـال بعد وقتی از پسـت بازی سـاز به یک هافبک دفاعی 
فوق العـاده تبدیـل شـده بـود، در ازای 21 میلیون پوند به چلسـی 
بازگشـت. در رقابت هـای فصـل گذشـته هـم او درکنـار »انگولـو 
کانته« نقشـی مهم در قهرمانی تیمش داشـت. ماتیـچ از بازیکنان 
مـورد علاقه »مورینیو« اسـت و حتـی این احتمال وجـود دارد که 

امسـال به شیاطین سـرخ)لقب باشگاه منچسـتریونایتد( بپیوندد.

4
5

3

نیکولا آنلکا
 پاری سن ژرمن

در سـال 1997 »آنلـکا« مهاجـم فرانسـوی 
اس  »پـی  از  داشـت،  سـن  17سـال  کـه 
جـی« فرانسـه درحالـی جـدا شـد کـه همه 
می گفتنـد او پتانسـیل خوبـی دارد. امـا 28 
او  باعـث شـد  نیـم  و  فصـل  دو  در  او  گل 
»آرسـنال« را در سـن 20سـالگی ترک کند. 
جـذب او بـرای »رئـال مادریـد« 23 میلیون 
پونـد هزینـه داشـت. او کمتر از دو سـال در 
برنابئو)ورزشـگاه اختصاصـی رئـال مادریـد( 
پیشـنهادی  بـا  پـی اس جـی  و  آورد  دوام 
22 میلیـون پونـدی او را در جـولای 2000 
بازگردانـد. »آنلـکا« حـالا سال هاسـت که از 
فوتبـال خداحافظـی کـرده اسـت، ولی خب 
پیشـرفت او بـرای مدیران تیم فرانسـوی 22 

میلیـون پونـد هزینـه دربر داشـت.

 گزینـــه قرمز
 آبـــی شـد
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همه مهمان هستیم )10(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس

ق
ده

ی زا
رض

ف
تی

عم
م ن

اس
ق  حدیث سلسله از یادمان نخواهد رفت

 ولایتت به خدا شرطی از مسلمانیست
 هزار مرتبه شکر خدا که نور تو
 چراغ زندگی مردمان ایرانیست

 کتاب رأفت و مهرت پر از حکایت ها
 نظیر قصه آن پیرمرد سلمانیست

 ز یاد مردم سایه نشین ایوانت
نرفته خاطره های نمازبارانت

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

نغمـۀ »یـا هو«سـت بـه هـر مـوی مـن   |  پـر شـده عـالم ز »هوالهـو«ی مـن   |  روی مـن از چارطـرف سـوی حـق   |  دیدۀ حق از همه سـو سـوی مـن   |  تا 
کـه دمـم هسـت، دم از او زنـم   |  بــانگ هوالحـی و هوالهـو زنـم   |  قبضـۀ خاکـی بُـدم آدم شـدم   |  روح شـدم نـور شـدم دم شـدم   |  خیل ملـک نیز مرا 
سـجده کـرد   |  از همه سـو قبلـه عـالم شـدم   |  عـالم را بـرای مـن آفریـد   |  مـرا بـرای خویشـن آفریـد   |  ذکـر دلم مـدح و ثنـای علی اسـت   |  حال خوشـم 
حـال و هـوای علـی اسـت   |  ذات الهـی کـه مـرا خلـق کـرد   |  هرچـه بـه مـن داد، ولای علـی اسـت   |  خلوت مـن جلوت من با علـی اسـت   |  دار و ندارم 
همـه یـک یـا علـی اسـت   |  کیسـت علـی؟ آن کـه نداننـد کیسـت   |  کیسـت علی؟ آن که خدا هسـت و نیسـت   |  علی، علـی، علی که پیش از مـکان   |  به 
ظل غیب لامکان داشـت زیسـت   |  لحم و دم و جانِ محمّد علی اسـت   |  تمــام قــرآن محمّد علی اسـت   |  کیسـت علی؟ بر همه عالم امیر   |  کیسـت 
علی؟ رفیق پیر فقیر   |  امــام یــازده امــام همــام   |  سراج سیزده سراج المنیر   |  مغز علی و دگران پوستند   |  تمــام انبیــا علی دوستنــد   |  امیرمؤمنین 
عـالم علـی اسـت   |  حقیقـت رسـول خاتـم علـی اسـت   |  کعبـه علـی، قبلـه علـی، حـج علـی   |  ذکر علـی، حمد علـی، دم علی اسـت   |  علی بـود احمد و 
احمد علی اسـت   |  تمــام اســامِ محمّد علی اسـت   |  کسـی که خون عَمرو جاری کند   |  رســول را یک تنه یــاری کند   |  امیر مرحب کُش خیبرشـکن   |  
دیـده کسـی یتیـم داری کنـد؟   |  خـاک کجـا و مظهـر هـو کجـا؟!   |  تنـور پیـرزن کجـا، او کجـا؟!   |  وای بـه مـن، مـن و ثنـای علی   |  عفــو کند مــرا خدای 
علـی   |  جهـان چـه قابـل کـه فدایـش شـود   |  فاطمـه گـردیــده فـدای علـی   |  آینـۀ روی خـدا چهر اوسـت   |  دین تمام انبیا مهر اوسـت   |  کیسـت علی؟ 
معلـم جبرئیـل   |  کیسـت علـی؟ پیـر هـزاران خلیـل   |  کیسـت علـی؟ امیـر، خیرالامیـر   |  کیسـت علی؟ وکیل نعم الوکیل   |  کیسـت عــلی؟ تمــام آیین من   
|  عقـل مـن و عشـق مـن و دیـن مـن   |  پاک سرشـتم کـه سرشـتم علـی اسـت   |  مـرغ بهشـتم که بهشـتم علی اسـت   |  »میثم« بی دسـت و زبانـم، ولی   |  

هرچه که در نخل نوشـتم، علی اسـت   |  گو که درآرند ز تن پوسـتم   |  تــا ابـدالــدهر علی دوسـتم

تکیه هشت

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

»سـبحانك یا لا الـه الا انت)1(« اي که نیسـت 
معبـودي جز تـو! با همـه تنهایي هایم به سـوي 
تـو آمـده ام. تو بي نیـازي و من دریایـی از نیاز.
سـخت،  این روزهـای  کـردن  سـپري  بي تـو 
ناممکـن و آرامـش در ایـن لحظه هـاي تلـخ، 
ایـن روزگار  بـه مهربانـی ات  دشـوار اسـت. 
را برایمـان آسـان کـن و آرامـش را بـه ایـن 
لحظه هـای سـخت برسـان. چگونـه بخوانم تو 
را »رب العالمیـن)2(« خوبي هـا. منـزه اسـت 
نامـت از هرچـه آلودگـي؛ که تو مظهـر پاکي 
و طهارتـي. چگونـه صدایـت کنـم »یا سـامع 
الاصوات)3(« که تو شـنوایي بر هر ناشـنیدني.
چگونـه رهـا شـوم از بنـد خـود »یـا مطلـق 
الاسـاري)4(« که اسـیر زنجیرهاي دست سـاز 
خـودم هسـتم. چگونـه بگویم خواسـته هایم را 
که تـو عطاکننـده تمام خواسـته هایم هسـتی.
مهربـان مـن، رمضانـت از نیمه گذشـت و من 
و همـه سـاکنان هسـتي بـه شـب های دعـا و 
نیایـش و خواسـتن و خواسـته شـدن نزدیـك 
مي شـویم و مـن مثـل همیشـه گرفتـار بـازی 
رمضانـت  از  یك نیمـه  گذشـتن  زندگـی، 
را نفهمیـدم، حـالا چگونـه »قـدر« تـو را در 

شـب های قـدر بدانـم و درکـش کنـم.
عزیزترینـم! بـاور و فهـم »قـدر« را بـه مـن و 
همـه کسـاني که چـون مـن از درك این روزها 

و شـب ها محرومنـد، عطـا فرما.
خـدای عزیـزم! مي ترسـم! از خرابـي ایمانم و 
سـیاهي هایي کـه روح و جانم را گرفته اسـت. 
در ایـن شـب های دعـا و نیـاش بـه ایمانـي 
محکـم مهمانـم کـن و فرصـت پاك کـردن 
این همـه زنـگار)5( از روح و جانـم را بـه مـن 
ارزانـي دار، بـه بهایـي کـه خـودت باشـي تـا 
فرامـوش نکنـم کـه مـن فراموش کننـده همه 

خوبي هـاي تـو هسـتم.
خـدای خوبـم! بپذیر مـرا که با همـه تنهایي ام 
به سـویت آمده ام... »الغـوث الغوث خلصنا من 

النار یـا رب)6(«

1- سـبحانك یـا لا الـه الا انت: منزهـی تو، ای 
کـه نیسـت معبـودی جز تو

2- رب العالمین: مالك و صاحب عالم
3- یا سامع الاصوات: ای شنونده صداها

4- یا مطلق الاساري: ای نجات بخش اسیران
5- زنـگار: زنگ زدگـی، پوسـته ای کـه روی 

چیـزی را می گیـرد.
6- الغـوث الغـوث خلصنـا مـن النـار یـا رب: 
فریـاد فریـاد )خدایـا بـه فریادمـان بـرس( و 

رهایـی ده مـا را از آتـش ای پـروردگار.

»ربالعالمين«خوبيها
محمد عکاف

شب قدر بابا
مـداح مسـجد بلنـد می خوانـد: بـك یـا الله، بـك یـا الله، بك یـا الله! صـدای جماعـت با او یکـی می شـود. بك یا 

الله، بـك یـا الله، بك یـا الله....
چشـم می گردانـم. مامـان کنـارم نشسـته، درحالی کـه بـا یك دسـتش قرآن به سـر گرفتـه و با دسـت دیگرش 
سـر مـن را کـه روی پایـش گذاشـته، نوازش می کند. سـمت دیگرم، سـحر قـرآن کوچك جیبـی یـادگار بابا را 
روی سـر گرفتـه و صورتـش خیـس اسـت. دلـم می خواهد بنشـینم و مـن هم قـرآن روی سـرم بگـذارم و با بقیه 

بگیرم: دم 
دٍ  بعَِليٍِّ بعَِليٍِّ بعَِليٍِّ دٍ بمُِحَمَّ دٍ بمُِحَمَّ بك یا الله، بك یا الله، بك یا الله... بمُِحَمَّ

ـه آن وقـت دلـم را پـر بدهـم به سـمت آقـا و خوشـحال باشـم کـه دارد صدایم را  و همین کـه رسـیدم بـه باِلحُْجَّ
مي شـنود. هرسـال مـا چهارنفـری می آمدیم همین مسـجد سـر خیابان و هر سه شـب قـدر را تا خود سـحر بیدار 
می ماندیـم و دعـا می خواندیـم. قـرآن به سـر مي گرفتیم، شـمع روشـن مي کردیـم و بعد تـا خانه پیـاده می رفتیم 

و مـن کلـی کیـف می کردم وقتـی دسـتم را محکم توی دسـتش می گرفت و فشـار مـي داد.
صدایـش برایـم زیباتریـن آهنگ را داشـت، وقتي به سـؤال های تکراری ام با حوصلـه جواب می داد. بیشـتر از این 
خوشـحال بـودم کـه می توانـم فـردای شـب قـدر را روزه بگیـرم. دیابت داشـتم و دکترهـا روزه گرفتـن را برایم 
ممنـوع کـرده بودند. چقدر به سـحر حسـودی می کردم که می توانسـت بدون اضطـراب و نگرانـی از پایین آمدن 
قنـد خونـش، هـرروز را مثـل مامـان و بابـا روزه باشـد و وقت افطار کلـی حس خـوب را قورت بدهـد توي دلش 
و مـن همیشـه حسـرت بـه دل بمانـم. حال پرنده اي را داشـتم کـه دلش رهایي مي خواسـت. دیابت مـرا در قفس 
خـودش محبـوس کـرده بود. ایـن قفس در مـاه رمضان تنگ تر و تنگ تر مي شـد برایـم. دلم رهایي مي خواسـت.
از کل مـاه رمضـان فقـط اجـازه داشـتم فـردای شـب هاي قـدر را، آن هم اگر حالـم روبـه راه باشـد، روزه بگیرم. 
همیـن هـم غنیمـت بود برایـم. هرچند یکی دو سـاعت مانده به افطـار، اصلاً رمقـی برایم نمی ماند و نفس کشـیدن 
برایـم سـخت مي شـد، امـا خـودم را هرجـور شـده از چشـم بقیـه پنهـان می کردم تـا بهانـه دستشـان ندهم که 
مجبـورم کننـد روزه ام را بشـکنم. بعـد از گذراندن همـه این مراحل، چه کیفـی می کردم وقتی مامان سـفره افطار 
را پهـن می کـرد بـا پنیـر و سـبزی و خرما و سـوپی که عطرش از عصـر همه خانه را پـر کرده بود. عاشـق گرماي 
نـان تازه سـنگك دورو خاشخاشـی بودم سـر سـفره  افطـار. مامـان اول نماز می خوانـد و بعد کنار من می نشسـت 

و بـا چشـم های خنـدان می گفـت: قبول باشـه! التماس دعـای مخصوص!
 و مـن دعـا می کـردم، بـرای او کـه این قـدر دوسـتش داشـتم، بـرای مامـان کـه صبـرش زیـاد بـود و در همـه 
روزهایـی کـه بابـا مأموریـت می رفـت و معلوم نبـود کی برمی گـردد و اصـلًا برمی گردد یـا نه، هیـچ نمی گفت و 
خیلـی سـعی می کـرد تـا ما نفهمیم سـرخی چشـم هایش همیشـه هم مـال رنده کـردن پیاز نیسـت و برای سـحر 
کـه خیلـی شـکل او بـود، مخصوصاً چشـم هایش و وقتـی او نبود، من خیلـی وقت ها که حواسـش نبود تـوی آن ها 

می شـدم. غرق 
دعـا می کـردم چـون او خـودش می گفت: دعای شـما را خـدا زود مسـتجاب می کند. بخـواه تا من هـم... و مامان 
لاالـه الا الله می گفـت و بـرای آوردن چیـزی بـه آشـپزخانه می رفـت. می خواسـتم همیشـه او کنارمان باشـد، مثل 
بقیـه مردهـای خانـه کـه کنـار زن و بچه هایشـان بودنـد، مثل بقیـه باباها که هرشـب با صـداي زنگ آمدنشـان، 
حال وهـواي خانـه از ایـن رو بـه آن رو مي شـود. این که چیز زیـادی نبود، دلم بـراي دلتنگي هاي مامان مي سـوخت، 

براي چشـم هایش که همیشـه بـه در بود.
***

دم افطـار اولیـن روز مـاه رمضـان امسـال، آن آقـا که قبـلًا هم چندبار همـراه بابا دیـده بودمش، آمـد دم در خانه 
تـا سـاك دسـتی بابـا را بدهد دسـت مامـان و مامـان دم در نشسـت روی زمین و این بـار دیگر نتوانسـت جلوي 
اشـك هایش را بگیـرد و سـحر بـا چشـم های مثـل چشـم های او زل زد به سـاك و من افتـادم زمیـن و دیگر نای 
بلند شـدن نداشـتم. حتی حالا که ماه خدا از نیمه گذشـته و شـب قدر اسـت هم نتوانسـتم دسـت و پایم را تکان 
بدهـم و مامـان مجبـور شـده من را مثل یك بچه دوسـاله بغـل کند و بیاورد مسـجدی که در راه برگشـت از آن، 

دیگـر او نباشـد کـه دسـتم را بگیـرد و جواب سـؤالم را بدهد کـه: مدافع حرم یعنـی چی بابا؟

* زهره اکبرآبادي. مربي فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور

مداح مسجد بلند می خواند: بک یا الله، بک یا الله، بک 
یا الله! صدای جماعت با او یکی می شود. بک یا 

الله، بک یا الله، بک یا الله....
چشم می گردانم. مامان کنارم نشسته، درحالی که با 

یک دستش قرآن به سر گرفته و با دست دیگرش سر 
من را که روی پایش گذاشته، نوازش می کند

 دلم می خواهد بنشینم و من هم قرآن 
روی سرم بگذارم و با بقیه دم بگیرم:
بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله... بمُِحَمَّدٍ 
بمُِحَمَّدٍ بمُِحَمَّدٍ  بعَِليٍِّ بعَِليٍِّ بعَِليٍِّ


